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 چکیده

 
ترین بن مایه در آفرینش های كه اصلی  دارندمولفه های بلاغی در گفتمان های ادبی، صراحتا بر این امر اشاره  

راستای بهره وری های هنرمندانه و اثر   و معانی ایفاد شده از آن در  "عشق"شاعرانه، جلوه های گونه گون مفهوم  
ه شاعران با بازتابی خاص در تمامی گفتمان های هنری  گذارند. لذا این مفهوم در ارتباط ویژه با عواطف و اندیش

اولين زیر ساخت و در حقيقت    حضور دارد. بدین صورت، راهيابی به زوایای ریشه شناختی این مفهوم به عنوان 
مضامين ادب فارسی، از مهمترین معيارهای دانش بلاغی خواهد بود. از طرفی، از آنجا كه علم لغت، در   خاستگاه

پردازد، ميتواند نشان هایی از پيوند فرهنگی را در دوره های ای میاحث زبانی، به مبانی ادبی و اندیشهبررسی مب
رساند، سيری واژه شناسانه در ها یاری میمختلف به دست دهد. در این راستا، آنچه ما را در شناخت زیر ساخت

لغت شناسی به تبيين تحول آن مفهوم پرداخته و  مباحث این علم خواهد بود. بدین منظور، با واكاوی در چند شاخه 
 ایم.در روندی اصولی، سير تکامل در آن را به جهت تایيد در اصالت معنا و پيوست فرهنگی نشان داده

 

 
، ریشه شناسی، گفتمان بلاغی، پیوست فرهنگیواژه شناسی : عشق،کلیدی واژگان



 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه 

 
ای شاعران و نویسندگان، یا به عبارتی گيرد، قوام فکر و انگيزه اندیشهتحليل مفاهيم خاص، همواره آنچه معيار قرار میدر تجزیه و 

از مهمترین سرچشمه های خلق مناظرادبی است و مستقيماً با روح،   "عشق"نگری آنان خواهد بود. در این راستا، از آنجا كه  جهان
آثار م های پيدا و پنهان آن در ادب فارسی، نيازمند به رتبط و در تقابل فعال است، برای كشف لایهذهن و عواطف پردازندگان 

یابی سطوح مختلف معنایی آن هستيم تا هدف مهم بلاغی این مضمون را دریابيم. لذاست كه ضرورتا باید از منظر لغوی و  دست
هميت این بررسی بيشتر از آنکه به تکامل این واژه نظر داشته  ریشه شناسی به آن پرداخته و خط مشی ظاهری و باطنی آنربيابيم. ا

به باور پژوهش، آثار ادبی معاصربه باشد به رهيافتی نوین در ساحت پيوند فرهنگی ایرانيان از مدخل زبان محدود است؛ تا آنجا كه  
 .ی دیرین خود اندخواهان پی ریزی این مفهوم در بستر زبانيوندهای فرهنگی از گذشته تا حال، پ تداوم جهت

 

 اصالت یابی بر مبنای روش شناختی واژگانی در دو طرح 

با نگاهی به ساختار های لغوی وابسته   "عشق "شيوه ای كه در رد یابی مدخل پيش رو با آن مواجهيم، گذاری روشمند براصل واژه  
و سپس واكاوی ریشه شناختی آن به همراه نمونه     به این شاخه در ادبيات ، دایره المعارف ها و گستره معنایی آن در فرهنگ نامه ها

های مبينی خواهد  بود كه در این مجال گنجيده و به عنوان آیتم هایی مهم برای اثبات در توالی پيوستاری فرهنگی قابل ردگيری  
 : است

 

 پایش بلاغی در لغت نامه ها و دایره المعارف ها  .1

 
ا هایی  مقدماتی برای دانش پژوهان و پژوهشگران در حوزه های مختلف علوم  معنی  همواره لغت نامه ها و دایره المعارف ها راهگش

مفاهيم و تعابير را ارائه    "و توضيحاتی راجع به ماهيت اصلی واژگان یا تعابير مرتبط با آن هستند ؛ كتبی كه با دقت و سهولت  
غنی آن بخش از معانی و تفاسير لغت نامه ای كه مرتبط ميدهند. در این بخش با ارجاع به چند فرهنگ لغت و دایرةالمعارف علمی 

است ، را مرور ميکنيم. ضمن آنکه در همين ابتدا یادآور می شوم شاخه های دیگر مفهومی این واژه از قرآن،    "عشق"با  مفهوم  
و بهره گيری واضحتر    عرفان، فلسفه و دیگر دانش های مرتبط را به آن مقالات دیگر موكول ميکنيم تا در جای خود  به تبيين

 مفاهيم هر شاخه منجر شود. 

 "عشق"بنا به ضرورت اجتناب از اطناب هر بخش به صورت فشرده و منسجم در ادامه خواهد آمد؛ در لغت نامه دهخدا ذیل واژه  

ز دریافت عيوب یا در گذشتن از حد در دوستی... یا كوری حس ا  "تعابير گوناگون را از فرهنگ نامه های مختلف بازمی یابيم:   

؛ شگفت دوست به حسن محبوب، مرضی وسواسی كه می كشد مردم را  به سوی خود جهت خلط و تسليط فکر  "عشق"محبوب ، 
بر نيک پنداشتن بعضی صورت ها )منتهی الارب ّ(، یا مرضی است از قسم جنون كه از دیدن صورت حسن پيدا ميشود و گویند كه  

حالت عشق است بر هر دلی طاری شود ، چون به درختی بپيچد آن را خشک كند، نباتی است   آن ماخوذ از عشقه است و آن همين



 
 
 
 
 
 
 

كه آن را لبلاب گویند ّ صاحبش را خشک و زرد كند) غياث اللغات(. اسم است از مصدرعشق) ّع ش ق(  و آن به معنی افراط است 
را به خویشتن كشد و چون محکم شد بيماری باشد با    در حب از روی عفاف و یا فسق )اقرب الموارد(. بيماری است كه مردم آن

چنان باشد كه مردم اندیشه همه اندر خوبی و پسندیدگی صورتی بندد ، وسواس مانند ماليخوليا .و خود كشيدن آن به خویشتن و 
زمشاهی(.  ، عالم سوز  اميد وصل او اندر دل خویشتن محکم كند و قوت شهوانی او را بر آن مدد ميدهد تا محکم گردد) ذخيره خوار

، شعله خوی، هستی سوز ، دل افروز... شورانگيز ، بلند اقبال ، به معنی بسيار دوست داشتن است و گرانسنگ روئيدن و ، خاستن ، 
ورزیدن ، سنجيدن ، خونخوار و خونآشام از صفات اوست و با لفظ باختن ، خانه پرداز ،خانه سوز نشاندن مستعمل است )آنندراج  

ياری محبت) تاج المصادر بيهقی(...اشتياق و  محبت و دوستی بسيار، و مهر و بيقراری و دوستانی صورت خوب خوشگل ) ناظم .(بس
 الاطباء(...)رک:دهخدا( 

ميبينيم؛     عشق  واژه  ذیل  معين  دكتر  فارسی  فرهنگ  )ع"در  داشتن-ع-عشق؛  دوست  به شدت  ل(  شيفتگی  -مص   -)امص( 

:معين(، حس جمال ،آن در روانشناسی یکی از عواطف است كه مركب می باشد از تمایلات جسمانی  )رک "لذت و كيف... -بيقراری

دوستی مفرط و محبت تام عزت نفس و غيره. نامعقول ، تعجب ،حس اجتماعی است كه گاهی هيجانات كدورت انگيز را علاقه   "،  
وات به شمار آید )فرهنگ فارسی(.ً تمایل اجتماعی است كه بسيار شدید و غالبا باعث می شود و آن یکی از مظاهر مختلفی جزو شه

فا()مص  ل( عشق ورزیدن (ِ  -تركيب ) فعل( عشق باختن؛ )ع")رک: دهخدا(و نيز  " عشقبازی؛ ، معين.    "   " غالبا دوستی كردن.

... از  " ...  شيفتگان" "زکعشقه؛)ع( )ا گياهی بالارونده با برگهای درشت و ساقههای نا  "   "اظهار محبت عاشقانه ،عشق ورزی و... 
مشتقات این واژه هستند كه به اختصار بيان كردیم. در نگاهی به كتب دیگر در ، عشاق)ع()ا.ص( ج عاشق عشق در تداول عامه  

: عشق و به این معنی در ادب  "در دایره المعارف مصاحب ذیل واژه عشق چنين می بينيم   esqعبارت است از هيجان و شوق ،  
وفور و ، جنسی مستمر و غلبه محبت نسبت به محبوبی كه وصال او مطلوب است. در غزل و مًخصوصا همچنين در    فارسی به حد

تغزل و تشبيب و گاه در سایر انواع فنون شعری متداول است و از آن به محبت و نيز  به مهربانی هم تعبير ميکنند.اما در ایران احيانا 
 و آن را عبارت ميدانند از ميل طبيعی شدید به  ً vaddصا و غالبا مرادف و معادل ود  درً اصطلاح حکما و عرفای اسلامی مخصو

چنانکه غزالی در احياء العلوم   -به كار ميرود و این البته ممکن است سببش   hobb آنچه مطبوع و لذت بخش  طبع است ، و حب  
 -و تناسب روحانی و معنوی باشد و آنچه منشاء عشق الاهیخودپرستی و جلب نفع باشد یا علاقه به خير و حتی توافق    - بيان ميکند

كه نزد صوفيه موضوع بحث و گاه اصل، جمال و به این معنی است كه صوفيه عشق را جنون ، همين توافق روحانی و معنوی است  
ول دانسته اند.  شمرده شده است الاهی و شبکه ی]=دام[ حق خوانده اند و آن را از مهمترین مقامات وص  -، طریقت محسوبست

بيان صوفيه در عشق به حق و  كه آ الا ،محبت بين انسان و خدا   و مبتنی بر گرایش روح به ، عشق حقيقی و محبت هی می  
شمارند ً ن را غالبا مبدا وجود می  خواجه عبدالله ، حلاج ، كه در كلمات رابعه عدویه ، و این عشق ، با بعضی سخنان افلاطون و  

دارد ،دانند راجع به آن بحث شده است و ادب صوفيه را از خشکی زهد اهل ، عطار و مولوی و در بسياری از كتب  فلوطين شباهت  
صوفيه ، انصاری سلوک صوفی عبارت شده ، ظاهر بيرون آورده است، و چاشنی ذوقی به آن بخشيده است. چنان كه تحت تاثير  

ان و خدا شناخته شده است ، كه معشوق ازلی است، و در حقيقت نتيجه این فرضيه كه خود صورتی، و نهایت آن اتحاد بين انس

 ۱۷۳۶،    ۱۳۵۶)مصاحب،  "تحقق  وصال بين انسان است و معشوق ازلی او، تعبيری است از فنا، از طلب وصال حق، كه خداست. 
 ج( ۲،



 
 
 
 
 
 
 

گاه در خلال این راه به واژه یا واژگانی برخورد ميکنيم كه گویی باری از معنای اصلی را پيرامون معانی و تفاسير هر واژه در نقش  
واژه اصلی ایفا كند. یکی از واژگان فوق الذكر در مورد واژه عشق تعبيری است كه گاه بار اصلی مفهوم را به دوش ميکشد و شاید 

است كه هر چند تلقی خاص دارد وليکن واژه  "ارادت  "عبارات و تعابير به جای آن به كار گرفته ميشود واژه  حتی در پاره ای از  
 عشق را ارائه ميدهد. با نگاهی به بحث اصلی و معنای لغت نامه ای و دایره المعارفی مروری بر ماهيت این واژه ميکنيم:  

. دوستی از روی اخلاص و   ۳.قصد ، ميل ، خواست ۲.خواستن  ۱)مص م(    ارادت؛)ع( "داریم؛ "ارادت "در فرهنگ معين ذیل واژه 

.)رک:فرهنگ معين(.  ضمن این معانی ،علاقه مندی  ، خواست ، ميل ، اخلاص ، صميميت  ". سرسپردگی مرید به مرید    ۴بی ریایی  

ارادت نهفته و مستتر است كه یادآور تعظيم و  در تمامی معانی جداگانه ً به ذهن تماما  "احترام "،دوستی متبادر می شود و بار معنای
تکریم عاشق نسبت به معشوق و سرسپردگی اوست. در تعبير این واژه در  ... معانی و كاربردهای خاص دارد ، فلسفه و علم النفس  

يلای حال یقين بر دل  ارادت )اراده (در كلام ،دایره المعارف اسلامی اما در اصطلاح صوفيه عبارت است از است "، چنين می خوانيم:
سالک و شور و شوق قلبی در آغاز سير و سلوک برای  گردن نهادن مرید به فرمان مراد، محواراده سالک در اراده ، وصول به مقصود  

ارادت حالتی است كه در نتيجه  "و همچنين عزم ورود به طریق عرفان حق... به گفته ابن سينا در مبحث مقامات عارفان در اشارات  
و رغبت به چنگ زدن و یا بر كسی كه نفسش به عقد ایمانی  آرامش یافته  ، در ریسمانی استوار بر كسی كه به یقين برهانی   شوق

تا اینکه از روح و لذت اتصال برخوردار شود ، عارض شود و نهان و دل او به سوی عالم قدس در حركت آید    "بصير و بينا  شده ...
رخی از ، ارادت ثمره محبت است و معرفت ثمره ارادت و انتهای مقام ارادت ،به گفته اسفراینی، صوفيه  ،است ابتدای مقام ولایت... ب

ارادت را با مرتبه همت مقایسه كرده و همت را برتر و بالاتر از ارادت دانسته اند بدین معنی كه همت حال مراد محبوب است و 
همت در طلب مراد می ميرند... برخی مراتب و درجات ارادت را از ميل تا   ارادت صفت اهل ارادت در طلب مراد زنده اند ولی اهل

،  ۹شمس ، ج  -... )لاشیء"عشق  ۹حب،    ۸صبابه،       ۷غرام،  ۶هوی،    ۵شعف،    ۴حب،    ۳ولع ،   ۲ميل،    ۱عشق مظهر بر شمردهاند؛
 ( ۴۰۸و  ۴۰۷

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست كه هر چه بر "يم:  در ادامه تعبير این واژه در دیوان حافظ با تفسير دكتر خطيب رهبر ميخوان

( سر ما به هواداری و اخلاص ملازم درگاه یار باد كه ما را هرچه غزل پيش  ۵۸،     ۱۳۷  ۸)غزليات حافظ،    "سر ما ميرود ارادت اوست

 .بود)همانجا( كه ارادت در مصراع اول افاده همان فایده فوق الذكر خواهد   "آید عين خواست و مشيت اوست
 :در غزليات سعدی موارد بيشتری از این واژه خواهيم یافت كه فقط به چند نمونه اشاره می شود

 (۴)غزل  "به دوستی كه اگر زهر باشد از دستت   چنان به ذوق ارادت خورم كه حلوا را "

 (۱۷)غزل "سر بنه گر سر ميدان ارادت داری ناگزیراست كه گویی بود این ميدان را "

 (۳۳) غزل "كهن شود همه كس را به روزگار ارادت   مگر مرا كه همان عشق اول است و زیادت"

 (  ۱۶۰)غزل "چنان ارادت و شوق است در ميان دو دوست   كه سعی دشمن خونخوار در نميگنجد "

اگر اندیشه آن داری كه به ميدان اخلاص محبت گام نهی سر بسپار چه در این عرصه    "وان نمونه در دومين بيتو در معنی به عن

 (  ۱۳۷۷)غزليات سعدی،  "چوگان عشق را گوی سر عاشقان باید

واژه   دستین  از ا  .یا زیرمجموعه آن نام برد  "عشق"می توان در درجاتی ، پایينتر بسان    "ارادت")اشتياق( را نيز مانند    "شوق"

 و مترادفاتی دیگر را نيز داریم كه از شرح آنها ميگذریم.  "مهر "و   "محبت"هایی همچون 
 



 
 
 
 
 
 
 

 رهیافت پیوستاری ریشه شناسی در زبان فارسی  .2

 

زبان و فرهنگ پدیده هایی هستند كه برای فهم هر یک باید از دیگری مدد جست. آشنایی با فرهنگ هر ملتی نياز به ، فهم زبان  "
وم دارد ، زیرا صورتی از مآثر فرهنگی در قالب متون مکتوب از تطاول ایام به دست ما رسيده است. بدین سبب برای آشنایی با آن ق

 (. ۱۱،  ۱۳۹۵)عریان"تفکر پيشينيان لازم است كه به زبان آگاهی كامل داشت،

یاری   "عشق  "هدف شناسایی ریشه ای واژه  بدین سبب مروری بر پيشينه فرهنگی ایرانيان در بررسی زبان ما را در رسيدن به  
 ميکند.

است كه به تدریج از اواسط آسيا و دره گنگ تا كنار اقيانوس اطلس پراكندند و با كشف    "هند و اروپایی"قوم ایرانی یکی از اقوام  
و اعتباری پيدا كرد و تمدن و دنيای جدید به سایر نقاط گيتی نيز روی آوردند .از ميان شعب این نژاد یکی از روزگاران قدیم اهميت  

هند و  هزار سال قبل از ميلاد از دسته  "ادبيات و مذاهب آن كهن تر از شعب دیگر نژاد هند و اروپا ئيست و این شعبه همان نژاد  

و    "یرانی ا"و نژاد    "هندو"است كه علی الظاهر در حدود دو دسته نژاد    "ایرانی  ۳نژاد هند و اروپایی جدا شد و پيش از انقسام به  
افتراق از یکدیگر دیر گاهی با هم در آسيای وسطی و گویا در ناحيه ای بين   ّ سيردریا و آمو دریا می زیسته و دین و زبان و عقاید 

یعنی شریف می ناميده اند و بعدها یعنی هنگام جدایی از یکدیگر و توطن در سرزمين   "اری "و اساطير مشتركی داشته و خود را  
و ایران این نام را هر یک به خود اختصاص داده و یاد كرده اند. وقتی در احوال نژادهای قدیم هند و ایرانی تحقيق    های هندوستان 

به مطالعه   "اوستا"و    "ودا"ميکنيم كه ادعای مذكور ما بيشتر قوت ميگيرد و این قوت عقيده هنگامی به ثبوت ميرسد كه در ادبيات  
ا دارای تفاوتهای مختصری با یکدیگرند چنانکه می توان آندورا لهجه های دوگانهای از زبانی و دقت بپردازیم. زبان ودا و روست

می ناميم. بسياری از كلمات در زبان های دوگانه مذكور به یکدیگر شباهت   "هند و ایرانی"اساسی دانست وما آن زبان اساسی را  
ودایی به شکل خاصی قریب به یکدیگرست .از این گذشته دو زبان فراوان دارد و اسامی عده زیادی از پهلوانان كهن اوستایی و  

مذكور از حيث قواعد صرف و نحو به یکدیگر نزدیکند و ميان آنها و زبان كتيبه های هخامنشی هم كه از لهجات كهن ایران چنين 

ی و اساطير پيش از  زرتشت با (.ارتباط نزدیک اساطير ریگ ودای  ۱۳۷۴،  ۴۳و    ۴۴) صفا،    "است قرابت و علاقه ای وجود دارد.  
یکدیگر و پيوستگی نزدیکتر زبان اوستا با زبان این اثر هندی مسلم ميدارد كه ایرانيان و هندوان آریایی نژاد نه تنها زمان درازی را 

 ۱۳۷۶) بهار،    "با هم سپری كرده بودند بلکه زمان جدایيشان از یکدیگر چندان كهن تر از ادبيات موجود شان در آن دوره نبوده است

(. با چنين سابقه به جا مانده فرهنگی و زبان و ادبيات به جامانده در ۱۶)همان،  " آیينهای هر دو ملت نيز برابری ها دارند.  "(  ۱۸،  

كه یکی از پركاربردترین واژگان ادب فارسی است ، باید منشائی متناسب با فرهنگ و به زبان ایرانی    "عشق"كتب باستانی واژه  

به    isميتواند با واژه اوستایی    "عشق"ارائه می دهد؛   باشد. در پژوهشی محمد حيدری ملایری تحليلی پيرامون این مطلب  داشته
)آرزو، خواست،   aesaمعنای) خواستن، جستجو كردن ، آرزو كردن ، ميل داشتن( پيوند داشته باشد. كه دارای جداشده های زیر است:  

هم ریشه است با سانسکریت     isگيرد. واژه اوستایی  كه دارای جداشده می   ista  –) ميخواهد، آرزو می كند(    – isaitiجستجو(

es  ،جستن (    )آرزو كردن، خواستن-iccha      )آرزو، خواست، خواهش(-icchati  خواهد, آرزو می كند(  )می–  ist  ،خواسته (
 ist)خواست، جستجو(... همچنين به گواهی شادروان فره وشی این واژه در فارسی ميانه به دیسه ی)= صورت(   isti – محبوب ( 

) خواستن  aisوستایی و سانسکریت از ریشه یورا هند و اروپایی  )خواهش، ميل، ثروت، خواسته، مال( بازمانده است ...واژه های ا
می جستن(  كردن،  آنآرزو  اسمی  دیسه ی  كه  و    aisskaآیند  اوستایی  از    بيرون  جستجو(.  ميل،  )خواست،  معنای  به  است 



 
 
 
 
 
 
 

)جستجو isto, iskoكليسایی   اند: اسلاوی كهن  هند و اروپایی را حفظ كرده-هایی از آن واژه یوراسانسکریت، چند زبان دیگر، شاخه
لتونيایی   –)جستجو كردن(     ieskauليتوانيایی  -)جستجو كردن، جستن(      iskatروسی    –)آرزو(    iska  –كردن، خواستن(  

ieskat     )جستن شپش (-    ارمنیaic   )بازرسی، آزمون(–    لاتينaeruscare    )آلمانی بالای   –)خواهش كردن، گدایی كردن

 . askانگليسی  –)رسيدن(   Asianانگليسی كهن  -، آرزو داشتن( )خواستن eisconكهن 

(عربی به معنای )چسبيدن( )منتهی الارب()التصاق به   asaqاما درباره ریشه سنتی عشق، لغت نامه نویسان واژه عشق را به عشَقََ )
ی سامی اند، واژه های اصيل سامی معمولًا در هر  اند... از آنجا كه عربی و عبری جزو خانواده زبانهاچيزی()آقرب الموارد( پيوند داده 

همتای عربی ندارد. واژه ای كه در عبری برای    "عشق"یابند و جالب است كه  دو زبان عربی و عبری با معناهای همانند اشتقاق می
ی برای پاسداری و خویشاوندی دارد... چنانکه می دانيم، فردوس     habbaاست كه با عربی حبّ    ahavرود احو  عشق به كار می

برد پدافند از زبان فارسی از به كار بردن واژه های عربی هوشمندانه خودداری می كند. با این حال واژه عشق را به آسانی به كار می

ژه را كه وا  "حب "توان پرسيد، چرا فردوسی واژه  دهد واژه دیگری را جایگزین عشق كند. میبا اینکه آزادی شاعرانه به او امکان می
بنابراین وزن شعر را هم به هم نمی برند؟ زند، به كار نمیاصلی و رایج عشق است در عربی و مانند عشق یک هجایی است و 

نویسنده به این باور می گراید كه خداوندگار شاهنامه با اینکه شناخت امروزین ما را از زبان و ریشه شناسی واژه های هند و اروپایی  
 ای فارسی است؛ دانسته كه عشق واژهنداشته به احتمال می

 زعشق توگویم نه از درد چشم   بخندد بگوید كه ای شوخ چشم

 نهال سرافکنده گردد همال  نياید كه بر خيره  از عشق زال 

 خرد دور شد عشق فرزانه گشت   دل زال یکباره دیوانه گشت

را در فارسی ميانه پدید آورده كه به عربی راه یافته است. درباره چگونگی گذر این واژه به   isk... واژه اوستایی به احتمال واژه   
در دوران ساسانيان كه ایرانيان برجهان عرب تسلط داشتند... به  iskعربی می توان دو امکان به تصور آورد. نخستين آن است كه 

ازهای دوران اسلامی و عربی وارد شده باشد... یکی از موضوع های عربی وارد شده است... همچنين ممکن است كه این واژه در آغ

دهد. به یاد آورید  پيوند می  "گشتن  "و  "جستجو"جالب در این رابطه كندوكاو در مفهوم عشق در عرفان ایرانی است كه عشق را با   
 منطق الطير عطار و جستجوی مرغان را در طلب سيمرغ یا بيت معروف مولوی؛

 ما هنوز اندر خم یک كوچه ایم.  را عطار گشتهفت شهر عشق 

( web serch)حيدری ملایری،  "است ندارد؟   "جستن"و    "خواستن"آیا این مفهوم عشق هيچ پيوندی با ریشه ایرانی عشق كه  

این دوم    شود كه ایرانيان و هندیان ميراث مشتركی داشته اند. مشتركاتهند و ایرانی به دوره ای گفته می"لازم به ذكر است كه  

( همچنين در مورد زبان اوستایی كتاب ۳۸،  ۱۳۷۶)تفضلی، آموزگار،"توان ملاحظه كرد.را در ادبيات سنسکریت و ادبيات اوستایی می
دینی زرتشتيان اوستا نام دارد و بدین جهت زبانی را كه این كتاب بدان نوشته شده است اوستایی ناميده اند. جز كتاب اوستا و آثار  

ای به نام اصلی این زبان نشده و حتی كلمه  آن هيچ اثر دیگری به این زبان در دست نيست و در خود كتاب اوستا اشاره  وابسته به
های پهلوی است كه به كلمه ابستاگ )در عربی ابستا و  اوستا نيز در متون اوستایی نيامده است. تنها از دوره ساسانی و در كتاب



 
 
 
 
 
 
 

و اوستا  ابستا،  فارسی  در  كتاب  ابستاقو  این  در  خوریم.  می  بر  وغيره(  را  استا  اوستا  زبان  گاه  دینی"ها  از    "زبان  اند...  ناميده  نيز 
های شرقی دوره ميانه از سوی های زبانشناسی و مقایسه زبان اوستایی و فارسی باستان از سویی، و مقایسه این زبان با زبان بررسی

مشرق ایران بوده است و امروز بيشتر دانشمندان معتقدند كه این زبان به نواحی  گردد كه اوستایی زبانی متعلق به  دیگر، مسلم می 
آسيای ميانه، احتمالًا به ناحيه خوارزم،  تعلق داشته و منظور از ایرانویج مذكور در اوستاها همين ناحيه بوده است. گر چه بعضی 

های  ( را نيز پيشنهاد كرده اند. بنابه روایات اوستا و كتاببلخ  - دانشمندان دیگر، نواحی دیگری مانند سيستان، شمال خراسان )مرو

( پس از آن رد پای زبان اوستایی ۳۵)همان "پهلوی، همه مطالب این كتاب را اورمزد)اهورمزدا( به زرتشت الهام و ابلاغ كرده است.

رتشتی است... آثار ادبی صرف، چوه منثور و آثاری كه به زبان پهلوی تاليف شده، بيشتر آثار دینی ز  "بينيم؛را در ادبيات پهلوی می 
چه منظوم از ميان رفته است ولی ترجمه عربی و فارسی بعضی از آنها را مانند كليله و دمنه و هزار و یک شب در دست داریم. البته  

اند. مطالب بعضی  ااوان شدهها نيز عيناً برگردان صورت اصلی نيستند، بلکه در تحریرها و روایات گوناگون دچار تغييرات فراین ترجمه
از این آثار نيز در كتاب های ادبی فارسی اقتباس گردیده و به صورت های گوناگون جلوه گر شده است مانند روایات حماسی منقول  
در شاهنامه و گرشاسب نامه و روایات عاشقانه كه در خسرو و شيرین و هفت پيکر نظامی منعکس است در واقع باید گفت ادبيات 

لوی در این گونه آثار فارسی ادامه یافته و منعکس شده است... آثار ادبی پهلوی به سبب اهميتی كه سنت شفاهی در ایران پيش په
از اسلام داشته غالباً به كتابت در نيام ده بود و آنچه نيز صورت مکتوب به خود گرفته بود در دوران اسلامی به سبب تحول زبان 

علت تغيير خط پهلوی به عربی از ميان رفت یا به علت تعصبات دینی یا جنگ ها و ستيزها نابود گردید.  پهلوی به فارسی و نيز به 
شعر پهلوی نيز به وضعی مشابه دچار گردید... با این همه، آنچه باقی مانده از تنوع بسيار برخوردار است و نه تنها برای شناخت دین  

بينی ایرانيان باستان منابع گرانبهایی به  اسطوره های باستانی ایران و شناخت جهانزردشتی زمان ساسانی، بلکه برای پی بردن به  

( در ادامه   ۱۱۴و    ۱۱۳)همان،  "گردد.روند. زمان تاليف این آثار نسبتاً متاُخر است اما مطالب آنها غالباً به اعصار كهن باز میشمار می
بعدی، با مواجهه با فارسی دری به انتفاع فارسی دری از زبان پهلوی و  های  جستجو بعد از زبان اوستایی و زبان پهلوی در قرن 

ای از  در پاره  "بریم؛  های آن و جلوه های متعدد از عمق زایای زبان پهلوی در ساخت واژه های ادبی، علمی، فلسفی پی میریشه
توان در آثار فارسی دری نيز مشاهده كرد. این امر  یهای برساخته پهلوی را تنها با چند تحول طبيعی آوایی مموارد، معادل ها یا واژه 

ای تماس با آثار پهلوی برقرار بوده است، ثانياً بسياری از  دهد كه اولًا در قرن های چهارم و پنجم هجری هنوز تا اندازهنشان می
ر عده ای، زایيده ذهن خلاق آنها ها و اصطلاحات فارسی به كار رفته در آثار بزرگانی چون ابن سينا و بيرونی بر خلاف تصوواژه

های پهلوی سابقه داشته است، ثالثاً این سخن كه در زمان ابن سينا زبان فارسی از حيث نبوده، بلکه بيش از آنان حتی در نوشته

)باغ "ت.مفردات، لغات و تركيبات و اصطلاحات قدرت قبول و بيان مفاهيم و مبانی دشوار  علمی را نداشت، بسيار غير منصفانه اس
اند این بيدی، نامه فرهنگستان( در بسياری از متن های بازمانده پهلوی، واژه های روزمره و متداول را در مفهوم علمی به كار گرفته

اند. شيوه را این سينا و بيرونی نيز به كار برده و واژه های زنده و متداول فارسی را مجازاً برای مفاهيم فلسفی و علمی به كار برده 
 ها در آثار پهلوی به شيوه زیر است:رخی از اینگونه واژه ب

 فارسی ميانه     برابر فارسی     معنی 

bun دینکرد(      بن            اصل ( 

niseb  بندهشن(     نشيب     حضيض( 



 
 
 
 
 
 
 

gohr ( ۱۴۹) همان، ")دینکرد(        گوهر    جوهر 

توانند بسی های تركيب شونده میپهلوی تركيب دو یا چند واژه با یکدیگر است. واژههای دیگر شيوه متداول واژه گزینی در متن "
 ای از موارد در فارسی امروز نيزبه كار می روند؛ اند و حتی در پارهیا مشتق باشند... برخی از این تركيبات به فارسی دری رسيده

Azad kami  دینکرد(     آزاد كامی    اختيار( 

Star o smar منجّم   نکرد(     استاره شمار )دی 

Pad kamag ( ۱۵۲و  ۱۵۱، ۱۴۸)همان،  ")دینکرد(       به كام، به خواست    ارادی 

باری بدین سان با پيگيری در آثار فارسی دری، به نمونه های بسياری خواهيم رسيد كه ریشه در زبان پهلوی و كمی دورتر در زبان 

 . بایست در خاستگاه اوستایی و سپس پهلوی آن باور داشترا می "قعش"اوستایی دارند. بدین ترتيب واژه 

 

 نتیجه 

در ادب فارسی با ساختارهایی منسجم و ریشه هایی استواردر طی قرون متمادی در پيوستی بی شکاف ، انواع    "عشق  "مفهوم  
و دانش های   یکدیگر از مسير پویای شعرمتنوعی از نگرش ها و فهم اندیشه ای را فراهم آورده كه هر كدام بی هيچ تزاحمی با  

لهام بخش ميتوانند با گستره ای از امکانات زبانی و بلاغی، ا   كه  زنجيره اتصال معنایی قدرتمندی را ساخته اندادبی گذشته اند و  
ای فرهنگی يوند هسيطره گفتمان بلاغی این مفهوم نشان از آن دارد كه پمبانی و معانی اصيل فرهنگی در سطوح عالی باشند.  

 اند.  "عشق "امروز حاصل  كاركردهای كهن و اصيل توامان زبانی ومعنایی مفاهيم خاص و پر بسامدی همچون 
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  ، جستاری چند در فرهنگ ایران، فکر روز ۱۳۷۶بهار. مهرداد،  -

 اول، سخن جامی  ، تاریخ ادبيات ایران پيش از اسلام، به كوشش ژاله آموزگار، چاپ۱۳۷۶تفضلی. محمد،  -

 درباره ریشه واژه عشق )فرهنگ ریشه شناختی، اخترشناسی و  اخترفيزیک(، پایگاه اینترنتی حيدری ملایری. محمد،  -
 ، دیوان غزليات حافظ، چاپ بيست و سوم، صفی عليشاه۱۳۷۸خطيب رهبر، خ،   - 

 ، دیوان غزليات سعدی، چاپ نهم، مهتاب۱۳۷۷خطيب رهبر، خ،  -

 دهخدا، ع، لغت نامه دهخدا، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، لوح فشرده                  -

 ۱۳۷۹،  ۱۵نامه فرهنگستان، شماره    "واژه گزینی در عصر ساسانی و تاثير آن در زبان فارسی دری،"رضایی باغ بيدی. حسن،   -

 م، بدیهه، تاریخ ادبيات ایران، جلد دوم، چاپ ده۱۳۷۴صفا، ذ، ترابی، م،  -

 ، حماسه سرایی در ایران، چاپ ششم، فردوسی ۱۳۷۴صفا، ذ،  -



 
 
 
 
 
 
 

(، گردآوریده جا ماسب جی دستور، منوچهر جی جا ماسب  ۳، متن های پهلوی)كهن نامه های زبان شناسی۱۳۹۴عریان. سعيد،    _ 
 آسانا، چاپ دوم، علمی 

 لاشیء، ح، شمس، م ج، »ارادت« جلد هفتم، دائره المعارف بزرگ اسلامی  -

 ، دائره المعارف فارسی مصاحب، جلد دوم، فرانکلين۱۳۵۶احب، غ مص -

 معين، م، فرهنگ معين، سایت اینترنتی -

 
 

 


